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ëë نخســتین تجربــه کاری پیمــان خازنــی
آلبــوم »شــوخی« بود کــه در 25 ســالگی 
شــما به‌صورت رسمی معرفی و منتشر شد 
و حــس متفــاوت بــودن وخلــق ایده‌های 
بــا  متفــاوت  کارهــای  تجربــه  و  گوناگــون 
خواننــدگان مختلــف را ایجــاد کــرد. چرا 
ارائه کارهای متفاوت دغدغه آهنگســازان 

و خوانندگان نسل جوان است؟
من عاشــق راه‌هــای نرفته هســتم...اگربه 
مــن بگوینــد درمســیر گذشــته ات موفــق 
بــودی باردیگــر همــان را تکرارکن ترجیح 
می‌دهــم انتخاب‌هــای جدید و متنــوع را 
دنبال کنم. این دیدگاه من درآهنگســازی 
اســت والبتــه درشــعر. به‌طــور مثــال اگــر 
موســیقی با اشــعارحافظ ســاخته باشم و 
بگویند باردیگر ایــن کار را انجام بده قبول 
نخواهــم کرد چرا که احســاس می‌کنم به 
تکــرار افتاده‌ام و ترجیــح می‌دهم به‌جای 
اشــعار حافظ از شعر دیگر شاعران بزرگ 
چــون منزوی، ابتهــاج یا شــفیعی کدکنی 
استفاده کنم. این تغییرات دائم را دوست 
دارم و ازآن لــذت می‌بــرم. ناگفتــه نماند 
ادبیــات در فرهنــگ و هنرمــا پیشــروترین 
اســت. شــعر در هــردوره‌ای وجــود  هنــر 
داشته و امروز آنقدر غنی از شعر و ادبیات 
هســتیم که اگرتا صد ســال دیگرهم کسی 
شــعری نگویــد از اشــعار بــرای موســیقی 
تأمین هســتیم. اما دراین سال‌ها به‌دلیل 
ممنوعیت‌هــا و محدودیت‌ها، موســیقی 
نتوانســت ماننــد دیگــر هنرهــا، آن‌طورکه 
باید و شاید درمسیر پیشرفت قراربگیرد و 
اگرامروزبه ادبیات چنگ می‌زنم، می‌دانم 
ادبیات می‌تواند موسیقی من را رو به جلو 
حرکــت دهــد. نکتــه دیگراینکه طــی این 
ســال‌ها اشــعاری توســط شــاعران بزرگ 
ســروده شده اســت که در زمان خود دیده 
و شــنیده نشــده‌اند و بــا گذر زمــان ظهور و 
بروزکرده. به‌طور مثال در ســال‌های اخیر، 
اغلب آهنگســازان به‌دنبال اشــعارفروغ و 
شاملو هستند و در موسیقی خود استفاده 
می‌کننــد این درحالی اســت کــه در دوران 
زندگــی خود آن شــاعران توجهــی به این 
شــعر‌ها نبــود و امــروز آن اشــعاری که در 
آن دوره بــه اصطلاح کال بود دراین زمانه 
رسیده و مورد توجه موزیسین‌ها قرارگرفته 

است.
امــا در مــورد دغدغــه خلاقیــت در نســل 
جوان همان‌طور که اشــاره کــردم به‌دنبال 
تجربــه کارهــای نرفتــه هســتم و دوســت 
هایــم  خواســته  بــه  رســیدن  بــرای  دارم 
تلاش کنــم و بــه راه حل‌هــای هنرمندانه 
از  مــن  بــرای  خلاقیــت  یابــم،  دســت 
ترس شــکل می‌گیــرد و این تــرس همان 
انگیــزه‌ام اســت. در حال حاضرمشــغول 
انجــام یــک پــروژه بین‌المللی هســتم که 
درقالب موســیقی- نمایش آنلاین است. 
کشــورهای  از  نوازندگانــی  پــروژه  درایــن 
امریکا، ترکیه، ســوریه وآفریقــا که اکثریت 
تحصیلکرده‌های موسیقی و تئاتر هستند 
همــکاری دارند. تا بــه اکنون تجربه چنین 
کاری را نداشــته‌ام امــا روزی که ایــن کار را 
پیشــنهاد کردند در من اســترس و ترســی 
ایجاد شــد و دوســت داشــتم ایــن حس را 
تجربه کنم. البته تجربه‌هایم همیشه هم 
موفقیت‌آمیــز نبوده و گاهی اشــتباه هایی 

رخ داده است.
ëë آیــا بهتر نیســت جوانان نگاهــی هم به

مســیر بــزرگان داشــته باشــند و آهســته و 
پیوسته قدم بردارند؟

 به اعتقاد من بلند پروازی خاصیت نســل 
ما اســت. ابتــدا باید شــوق و علاقــه انجام 
یک کاری وجود داشــته باشد تا آن مسیر را 
دنبــال کنیم. ممکن اســت درطول زندگی 
100 محصول موســیقی تولید کنم که ازآن 
تعداد تنها 5 مورد آن موفق شود و مابقی 
مســیر اشــتباهی باشــد اما با همین تعداد 
انــدک هم می‌توانم تاریــخ را به جلو ببرم 
و شــاید هــم 50 ســال دیگر مورد اســتفاده 
مــردم قراربگیرد. اما ســؤال این اســت آیا 

آثار همه بزرگان موســیقی چون تجویدی، 
خالقی و... فاخر شدند؟ به‌نظر من ترس از 
ارائه نکردن اشتباه است و این ترس شاید 

برخاسته از جنس هنر خود ما باشد.
ëë جدا از خلاقیت و ذوق درونی، پژوهش

و تحصیل چقدر می‌تواند دراین مســیر به 
جوانان کمک کند؟

از دیــدگاه مــن موســیقی دو بخش اســت 
بخش نخســت ذوق و غریزه است که من 
در 14 سالگی تجربه کردم، بخش دیگر آن 
تحصیــل و پژوهــش اســت و هردومکمل 
یکدیگرنــد. اگر یــک نفرپژوهــش را دنبال 
کنــد از غریزه باز می‌ماند و اگر غریزه‌اش را 
دنبال کند آموختن در او آرام آرام فروکش 
خواهد کرد. اگرحال جامعه‌ام خوب باشد 
غریزه خوب در من می‌جوشد و اگربد باشد 
بالعکــس عمــل می‌کند. چــرا امــروزه کار 
خوب نمی‌شنویم برای اینکه حال جامعه 
خوب نیســت. اگر امروز یک نفر آمد کاری 
ســاخت یا شــعری گفت و مورد توجه قرار 
گرفت و به قول معروف هیت شــد باید به 
زمانه شــک کرد. مگرامروز شاعران بزرگی 
چــون ابتهــاج، کدکنــی و بهمنــی در قیــد 
حیات نیســتند پس چرا از دل این جامعه 
شعری درنمی آید تا حال جامعه را خوب 
کنــد! بــه این دلیــل که ایــن هنرمنــدان به 
جامعه متصل هســتند و این همان غریزه 

هنرمند است.
ëë بعــد از انقــاب هــم موســیقی شــرایط

نابسامانی داشت اما با وجود این مسائل 
هنرمندانــی بودنــد کــه همــراه با مــردم و 
جامعه حرکت کردند این درحالی اســت 
که شــرایط امــروز فرهنگ و هنــر مملکت 
ما نسبت به‌ گذشته بســیار متفاوت و بهتر 
شده اســت و امکانات بســیاری برای نسل 
جوان فراهم اســت اما اغلــب هنرمندان 
نسل امروز تنها یک گوشه نشسته‌اند و ساز 

خود را می‌زنند؟
بلــه قبــول دارم آن زمــان حــال جامعــه 
خــوب نبود امــا یک هیجــان خاصی وجود 
داشــت آن زمان مشکلات جامعه سیاسی 
و اجتماعــی بــود اما امروز جامعه مشــکل 
پــول  نوازنــده‌ای  اگــر  یعنــی  دارد.  مالــی 
نداشــته باشــد نمی‌تواند ازخانه به ســالن 
تمرین بــرود، اگرآهنگســاز وضعیت مالی 
خوبــی نداشــته باشــد نمی‌تواند اســتودیو 
بگیــرد و آهنگ ضبط کند یا یک نویســنده 
نمی‌تواند کتابش را منتشــر کند این یعنی 
از بین رفتن انگیزه ها؛آن زمان مجبوری به 
هر طریقی و با هر تلاشــی کارکنی تا پول به 
دســت‌ آوری وناخودآگاه از مسیر اصلی که 
دوســتش داشتی خارج می‌شوی و چاره‌ای 
نیست. مشکل ما هنرمندان سقوط مارکت 
موســیقی اســت. مردم ما برای خرید یک 
آلبوم موســیقی هزینه نمی‌کنند چون کپی 
رایــت نیســت.آن دوران جامعــه هیجــان 
داشت و همه از رأی خود می‌گفتند و استاد 
شــجریان یــک آهنــگ می‌خوانــد روی آن 
مــوج هیجان می‌نشســت اما امــروزه هیچ 
هیجان وانگیزه‌ای نیست. با مرور فضاهای 
مجــازی چــون صفحــات اینســتاگرام تنها 
آمــار مــرگ و میــر از کرونا یا قیمــت دلار را 
می‌بینیم و شوک زده می‌شویم. این خبرها 
چــه هیجانــی دارد؟ متأســفانه باید بگویم 
حال جامعه امروز ما چندان خوب نیست.

ëë به‌گفتــه شــما بــا آنکــه درجامعــه هیچ
هیجانی وجــود ندارد با این حــال ردپایی 
از مشــکلات جامعــه در ادبیــات و ســینما 
دیده می‌شود و هنرمندان و نویسندگان به 
معضلات و مشــکلات مــردم می‌پردازند و 
آن را روی پرده‌های سینما و صحنه تئاتر یا 
جلد کتاب خود می‌آورند اما در موســیقی 
این مسائل به ندرت مورد توجه قرار گرفته 

است؟
تولید‌کننــدگان  تعــداد  حاضــر  حــال  در 
اســت  کــرده  پیــدا  کاهــش  آثارموســیقی 
درحالــی که تعــداد نوازندگان ما بیشــتر و 
بیشتر شــده اســت و تعداد استودیو‌ها هم 
افزایش پیدا کــرده و تقریباً زمان همه هم 

آنها هم روزی جوان بودند 
در موســیقی ایــران بزرگانی متولد شــده‌اند که نام وهنرشــان 
درتاریــخ موســیقی ثبــت ومانــدگار شــده اســت، بزرگانی که 
هــر کدام حافــظ و میراثدار فرهنگ و هنر اصیــل ایران زمین 
هســتند. اغلب موســیقی درخانواده این هنرمنــدان موروثی 
بوده و نســل به نســل منتقل شــده اســت و همین امر ســبب 
شــده ازهمان دوران کودکی و نوجوانی آشنا و آگاه به نواهای 
موســیقی باشــند، اگرچه هر کدام دراین مســیر مشــقت‌های 
بســیاری متحمل شــده‌اند اما راه را از بیراه تشخیص دادند و 
آلبوم‌های نخست هر کدام گواه بر دانش و آگاهی و خلاقیت 

و نوآوری دراین عرصه است.

کلنل علینقی وزیری از موسیقیدانان  
بــزرگ ایرانــی اســت. وزیــری ســال 
آمــد.  دنیــا  بــه  تهــران  در   ۱۳۰۵
پدرش موســی‌خان وزیــری معروف 
ســرتیپ  میرپنــج،  موســی‌خان  بــه 
قزاق‌خانــه بــود و زمانی کــه چهارده 
ســال ســن داشــت به همراه پدرش 
بــه اســترآباد )گــرگان( رفــت و از شــیپورچی‌های آن قشــون 
نواختن شــیپور را فراگرفــت. در پانزده ســالگی نزد دایی‌اش 
حسین‌علی‌خان فراگیری تار را شروع کرد و بعد از آن مراتب 
آموختن را ادامه داد و امروز نام او به‌عنوان یکی از پیشگامان 
آهنگســازی برای اجرای ارکســتری موســیقی ایرانی شناخته 

شده است.

ابوالحسن صبا ســال ۱۲۸۱ درتهران 
آهنگســازان  از  صبــا  شــد.  متولــد 
از  و  شــده  شــناخته  نوازنــدگان  و 
موســیقی  چهره‌های  برجســته‌ترین 
موســیقی  او  اســت.  ایــران  معاصــر 
پــدر  از  ابتــدا  را  تــار  ســه  نواختــن  و 
آموخــت و بعدهــا درمدرســه عالی 
موســیقی که علینقی وزیری بنیان گذاشــته بود، مشــغول به 
تحصیل شــد. صبا در ۲۲ سالگی دانشــجوی ممتاز و تک‌نواز 
برنامه‌های مدرســه عالی موســیقی شد. نخســتین اثر ضبط‌ 
شــده صبــا قطعه زرد ملیجــه با ویولن بود که ســال ۱۳۰۶ در 

قالب صفحه تولید شد.

موســیقیدان،  دهلــوی  حســین 
آهنگســاز و رهبر ارکســتر  سال ۱۳۰۶ 
آمــوزش  او  شــد.  متولــد  تهــران  در 
نــزد  ســالگی  پنــج  از  را  موســیقی 
پــدرش، معزالدیــن دهلــوی کــه از 
شــاگردان علــی اکبــر شــهنازی بود، 
آغــاز کــرد و در ۹ ســالگی بــا تشــویق 
مــادرش به ســاز ویولــن علاقه‌منــد شــد و بعــد آن آموختن 
ویولــن را نــزد ابوالحســن صبــا آمــوزش دیــد. نخســتین اثــر 
ارکستری دهلوی به‌ نام »سبک بال« در سال ۱۳۳۲ )در سن 

26 سالگی( در دستگاه شور ساخته شد.

جلال ذوالفنون ســال ۱۳۱۶ در آباده 
متولد شد. موسیقیدان، ردیف‌دان و 
نوازنده برجسته سه‌تار. او در کودکی 
بــه همراه خانواده‌اش به تهران آمد 
و فراگیری موســیقی را در ده سالگی 
در خانــواده‌ای اهــل موســیقی آغــاز 
کــرد و بعــد آن برای ادامــه تحصیل 
به هنرســتان موســیقی ملی رفت و در آنجا با ســازهای دیگر 
چون تار و ویولن آشــنا شــد. ذوالفنون درســال‌های جوانی به 
تحقیــق و پژوهــش در زمینــه موســیقی پرداخــت و طی این 

سال‌ها آلبوم‌های موفق و جاودانه‌ای منتشر کرده است.

در   ۱۳۲۵ ســال  لطفــی  محمدرضــا 
گرگان متولد شــد. لطفــی ردیف‌دان، 
نوازنــده  آهنگســاز،  موســیقیدان، 
برجســته تار و ســه‌تار و کمانچه است 
پژوهش‌هــای  موســیقی  زمینــه  در  و 
بســیاری داشته است. به گفته او،  پدر 
و مادرش عاشق و دوستدار موسیقی 
بودند. پدرش خواننده و نوازنده تار بود و آشــنا به موســیقی. 
لطفــی بعــد از گذراندن تحصیــات عمومی‌ در گــرگان برای 
فراگیــری ســاز تــار بــه تهــران آمــد و در همــان نوجوانــی در 
کلاس‌هــای شــبانه هنرســتان موســیقی شــروع بــه آموختن 
کــرد. لطفی در 30 ســالگی آلبوم »جان جانــان« را با صدای 

محمدرضا شجریان منتشر کرد.

در   ۱۳۳۴ ســال  پرویزمشــکاتیان 
آهنگســاز،  شــد.  متولــد  نیشــابور 
ســنتور.  نوازنــده  و  موســیقیدان 
مشــکاتیان بــه نواختــن ســه‌ تــار نیز 
آشنایی داشت. او مقدمات موسیقی 
را از شش سالگی نزد پدرش، حسن 
مشــکاتیان، که استاد ســنتورنوازی و 
آشــنا با ویولن و ســه‌تار بود، آموخت و تا پایان دوره متوسطه 
همچنان در پیشــگاه پدر به فراگیری و تمرین مشــغول بود و 
بعد آن ســال ۱۳۵۳ وارد دانشــکده هنرهای زیبا در دانشگاه 
تهران شد. مشکاتیان اولین آلبوم خود را با نام چاووش 4 در 

همکاری با لطفی در سن 23 سالگی منتشرکرد.

و  ازآهنگســازان  علیــزاده  حســین 
نوازندگان شــناخته شــده موســیقی 
 1330 ســال  اســت.علیزاده  ایــران 
در تهــران متولــد شــد و موســیقی را 
حدوداً از13 ســالگی آغازکرد و ســال 
1343 بــه هنرســتان موســیقی رفت 
هنرهــای  دانشــکده  بــه  آن  بعــد  و 
زیبای دانشــگاه تهران رفت و همزمان درمرکزحفظ واشــاعهٔ 
موســیقی به یادگیری و اجرای کنســرت پرداخت. او از همان 
دوران موســیقی را به‌صــورت جــدی و حرفــه‌ای در محضــر 
اســتادان بــزرگ ادامــه داد و توانســت در 26 ســالگی )ســال 
1356( آلبــوم موفق »ســواران دشــت امید« را منتشــر کند و 
درهمان ســال قطعه معــروف »حصار« را به بازار موســیقی 

ارائه کرد.

پراســت و خروجــی کارهــا هــم بســیار امــا 
شــنونده‌ای وجــود نــدارد به ایــن دلیل که 
مخاطب، آثارموســیقی که از وزارت ارشاد 
و تلویزیــون مجوز گرفته و پخش می‌شــود 
را دنبال نمی‌کند و خوراک موسیقایی‌اش 
را از اینســتاگرام و تلگــرام کــه فاقد کیفیت 
اســت تأمین می‌کنــد که از نظر من فاســد 
اســت چــون درســت ســاخته و پرداختــه 
نشــده و ســازنده آن آرتیســت نیســت امــا 
چــون تصاویــری همراه آن می‌بینــد که در 
تلویزیــون مجــوز پخــش نــدارد گرایش به 
فضاهای مجــازی پیدا می‌کنــد. یک زمان 
اگر کســی به‌دنبال شهرت و معروف شدن 
بــود تــاش می‌کــرد بــه تلویزیــون راه پیدا 
کند و مجری یا خواننده می‌شــد اما امروزه 
نــگاه می‌کننــد چــه کســی در اینســتاگرام 
معــروف یا بــه قول معروف شــاخ شــده و 
آن شخص را به تلویزیون می‌برند. مشکل 
امــروز هنرمنــدان جــوان مــا این اســت که 
می‌خواهند با یــک کار نامتعارف معروف 
شوند و تعداد افرادی که به‌دنبال موسیقی 

وهنــر جــدی هســتند محدود شــده اســت 
اما هــر خلاقیتی مورد پذیــرش جامعه ما 
نیســت. نــوآوری معیــار و انــدازه‌ای دارد؛ 
خــود من نیز به‌دنبال تجربه‌های بیشــترم 
امــا اگــراز آن میــزان تعریف شــده فاصله 
بگیرم از ریشــه فرهنگ و هنر کشــورم جدا 
می‌شــوم. از یک ســو نه فشــار و نه نظارتی 
روی فضای مجازی اســت و از ســوی دیگر 
حساســیت‌هایی کــه در تلویزیون و ارشــاد 
وجــود دارد موجب شــده این ســختگیری 
از فضاهــای مجــازی بروزکنــد ونتیجــه آن 
می‌شــود تتلــو و ایــن قســمت تأســف بــار 
موسیقی ما اســت. ما برای فضای مجازی 
بــرای  فضاهــا  ایــن  و  نشــده‌ایم  تربیــت 
جهــان ســومی‌ها نیســت چرا کــه فرهنگ 
اســتفاده از آن را نمی‌دانیــم. موســیقی ما 
نیاز بــه رســانه دارد و نداشــتن آن موجب 
شــده دراین ســال‌ها ضربه بسیاری بخورد 
اگر رســانه داشــتیم موســیقی خــوب از بد 
تفکیک می‌شــد. ایــن روزها خواننــده تراز 
اول مملکــت مــا چــاره‌ای نــدارد کارش را 
دراینستاگرام منتشــر کند اما آیا آقای یانی 
موســیقیدان و پیانیســت معــروف جهان 
خبــر اثرتــازه‌اش را در اینســتاگرام منتشــر 
می‌کند؟ من براین نظرم اگربعد ازانقلاب 
یکسری ازموســیقی‌ها خیلی خوب شنیده 
شــد به ایــن علت بــود که گذاشــتند مردم 
از صداوســیما بشــنوند و فضــای مجازی و 
ماهواره‌ای نبود اما امروز با یک دکمه همه 

چیزتمام است.
ëë روزهــا ایــن  کــه  به‌کارهایــی  برگردیــم 

مشــغول انجــام آن هســتید، پروژهایی در 
همــکاری با آقای شــمس لنگرودی شــاعر 
شــناخته شــده کشــورمان. در مــورد ایــن 

همکاری کمی توضیح دهید؟
حدوداً 7 ســال پیش اســتاد لنگرودی روی 
یکی ازکارهایم با نام »کجاســت خانه باد« 
مقدمه‌ای نوشــته بودند که بســیار دوست 
داشــتم و این موضوع سبب شد با کارهای 
ایشان بیشــتر آشــنا شــوم. آقای لنگرودی 
تنهــا یــک شــاعر نیســتند هــرگاه صحبت 

می‌کنند گویا فرهنگ به سخن آمده است، 
ســال‌ها کار پژوهــش انجــام داده‌انــد و بــا 
موسیقی بسیارعجین هســتند.از آن روز به 
بعد این آشــنایی و دوســتی بیشــتر شــد تا 
آنجا کــه درایــن فکربــودم یــک مجموعه 
آلبوم موسیقی با دکلمه ایشان منتشر کنم 
که متوجه شــدم پیش‌تر کار شده بنابراین 
تصمیــم گرفتــم با بهــره بــردن از اشــعار 
خودشان ملودی بسازم.تا کنون نزدیک به 
سه کار تولید شده که دواثر با عنوان »نوروز 
منی تو«و»الون« )به معنای الان( منتشــر 
شــده اســت. پیرو کنجکاوی هایم و تجربه 
بیشتر تصمیم گرفتم چون خود ایشان هم 
گیلکی هســتند یک کار با گویش و خوانش 
گیلکی منتشــر کنیم که عطر و بوی خاص 
خود را دارد. درواقع دوســت داشتم بدانم 
موســیقی من بــر زبان و گویش‌هــای دیگر 
چه تجربه‌ای خواهد داشت! البته همیشه 
باز بودن پایــان کار برایم جذابیت خاصی 
دارد و این کار تجربه خوبی بود و علاقه‌مند 

هستم همچنان ادامه داشته باشد.
ëë با توجه بــه حس نوگرایــی و تجربه‌های

متفاوت که در شما همچنان دیده می‌شود 
چه چشم‌اندازی از پیمان خازنی خواهیم 

داشت؟
ریشــه همه اتفاقات درزبان است درواقع 
پیشــرفته‌ترین  و  پیچیده‌تریــن  زبــان 
تکنولــوژی جهان اســت اگربتوانــم هنرم 
را بــه زبــان متصــل کنــم و برپایــه زبــان 
نــگاه دارم و این فصل مشــترک در آثارم 
وجود داشــته باشــد می‌توانم همیشــه به 
روزباشم وهمیشه منبعی برای استخراج 
دارم حتــی در طــول تاریــخ. به‌نظــر مــن 
هنرمندانــی توانســته‌اند خــود را در طول 
تاریــخ حفــظ کننــد کــه متصــل به ریشــه 
اســت  مدتــی  روزهــا  ایــن  بودنــد.  زبــان 
کــه موســیقی جهــان را دنبــال می‌کنــم و 
می‌بینیم مخاطب گســترده‌ای را شــامل 
می‌شــود امــا فرهنــگ مــا به‌خاطــر زبان 
فارســی مشــخصه محدودی دارد و برای 
وســعت میدان ارائه‌ام، چاره‌ای ندارم که 

حال و روز  نسل جوان موسیقی 
 در گفت‌و‌گو با 
 پیمان خازنی
 نوازنده تار و آهنگساز

 بلند پروازی 
خاصیت
نسل ما است

برخی از استادان موسیقی براین نظرند مســیری که امروزه نسل جوان درموسیقی 
پیش گرفته‌اند اشــتباه و رو به ابتذال است، برخی دیگرهم نگاه متفاوت تری دارند 
و شــوق و علاقه جوان‌ها را می‌ســتایند و می‌گویند دراین شــرایط اســفناک همین 
که موســیقی زنده است و نفس می‌کشد جای شــکرش باقی است و خیلی سخت 
نمی‌گیرند چه مســیری دنبال می‌شــود... اما آنچه در افکار نســل نوظهور موسیقی 
شــکل گرفته و دائم به آن می‌اندیشند تجربه و خلاقیت ازدیدگاه خودشان است، 
به‌نوعی می‌خواهند قواعد بازی را بــر هم بزنند و پازل‌ها را آن‌گونه که علاقه‌مندند 
در کنار هم چیدمان کنند. نمونه آن آثاری اســت که در دو دهه اخیر شــنیده وتولید 
شــده اســت، چه درعرصه خوانندگی که شــکل و شــمایل امروزی ترگرفته  و چه در 
عرصه آهنگســازی که به‌طور کلی شکل سازبندی‌های موســیقی تغییر کرده است. 
هنرمندان جوان می‌گویند برای شنیده شــدن و رسیدن به مدیوم‌های جهانی باید 
باورهــا و نگاه‌هــا را تغییر داد و ماحصل آن موســیقی تلفیقی اســت کــه این روزها 
بسیار ســاخته و پرداخته شده   و گفته می‌شــود نیاز بازار امروزاست. پیمان خازنی 
یکی از همین آهنگسازان جوان اما خوش فکر موسیقی ایران است. هم او راه‌های 
نرفتــه را دارد و بر این اســاس در طول فعالیت‌های هنری خــود کارهای متفاوتی را 
تجربه کرده اســت و همچنان از این کار لذت می‌برد و قصد دارد دنبال کند.خازنی 
موســیقی را با تارنوازی آغاز کرد و در این ســال‌ها با هنرمندانی چون سالارعقیلی، 
ســینا سرلک، علی رستمیان، محســن کرامتی و حسین علیشــاپور همکاری داشته 
اســت.پیمان خازنی درگفت‌و‌گو با »ایران« دیدگاه خود را درباره موســیقی امروز 

و نگاه جامعه بیان کرده که در ادامه می‌خوانید.

ندا سیجانی
خبرنگار

به‌سمت مدیوم‌های جهانی حرکت کنم 
اگــر بخواهم روی اشــعار ایرانی با صدای 
موســیقی ســنتی کارکنم همچنــان درآن 

حصار مانده‌ام.
ëë اما دراین سال‌ها موزیســین‌های ایرانی

توانســته‌اند بــا تلفیــق ســازها و خلق یک 
موسیقی فیوژن  یا نواختن سازهای اصیل، 
ایران را به دنیا معرفی کننــد، حتی اجرای 
موســیقی‌های بــی‌کلام چــون نوازندگــی 
استادان کیهان کلهر و حسین علیزاده این 
قابلیت و توانایی را به اثبات رسانده است.
خود من نیز تجربه کاری موسیقی تلفیقی 
را داشته‌ام اما بازهم تأکید دارم موسیقی 
ایرانی درفرهنگ جهان، تنها یک اقلیت 
پرقدمــت اســت و ایــن اقلیــت را بیشــتر 
پژوهشــگران می‌شناســند و فرهنــگ مــا 
 بــرای جهانــی شــدن درکوچــه بن‌بســت 

به سرمی‌برد.
 البته می‌توانیم با خرده فرهنگ هایمان 
آرام آرام بــه جلــو حرکــت کنیــم امــا بــا 
پتانســیل حال حاضر قابلیت شناساندن 
ومعرفی بــه جهانیان تقریبــاً غیرممکن 
است و باید به شکل تلفیقی به جلوحرکت 
کرد.اســتاد کیهان کلهردرکنار گروه بزرگ 
نوازندگان جاده ابریشم توانست کمانچه 
ایرانی را معرفی کنــد، اما آیا کیهان کلهر 
را  خــود  فرهنــگ  می‌توانــد  تنهایــی  بــه 
معرفی کند؟ این مشکل ما است هرچند 
کشورهایی چون آلمان، چین و روسیه هم 
این مشکل را دارند. ما باید مرزهایمان را 
برداریم ولی این کار صورت نمی‌گیرد چرا 

که ذاتاً سنتگرا هستیم.
اســت  دولتــی  دیگرحمایت‌هــای  نکتــه 
مسئولان فرهنگی باید قبول کنند اگرنگاه 
مثبت و حمایتی برســر موســیقی نباشــد 
موســیقی مــا نمی‌تواند جهانی شــود. اگر 
امروز ســینمای ما توانســت جایزه اســکار 
را از آن خــود کنــد از طریــق همــکاری و 
حمایت‌های مسئولان جمهوری اسلامی 
ایــران بــوده اســت امــا بــرای موســیقی تا 
بــه امــروز حمایتــی نبــوده و نیســت و تــا 
دل‌نگرانی و حمایت حکومت یک کشــور 
نباشــد موســیقی آن فرهنــگ بدرســتی 
بایــد مبلــغ  شــنیده نمی‌شود.مســئولان 
فرهنگمان باشــند و نگاه مهربان تری به 
موســیقی داشــته باشــند. به‌عنــوان مثال 
اســتاد علیــزاده تــوان بی‌همتــا دارد امــا 
زمانی که جایزه شوالیه فرانسه را به ایشان 
دادنــد قبول نکــرد و گفــت باید حکومت 
خــودم ازمــن حمایــت کنــد وفضایــی به 

وجود آورد.
ëë تکنولــوژی درجهان امــروز چقدر در هنر

و نســل نو ظهور موســیقی تأثیر‌گــذار بوده 
است؟

تکنولوژی می‌تواند هم موفق عمل کند و 
هم ضربه بزند. تکنولوژی و نرم افزارهای 
جدیــد در موســیقی از یــک ســو امکانات 
خوبــی در اختیــار مــردم و هنرمنــد قــرار 
می‌دهد و ایده‌های ذهنی بسرعت شکل 
می‌گیــرد اما از یک ســو عاطفــه و هنر را از 
بین می‌برد و هنرمند باهوش کسی است 
کــه بتوانــد از تکنولوژی اســتفاده درســت 
داشته باشد تا کمترین آسیب به عاطفه و 

احساس هنری اش وارد شود.
ëë از پروژه سازشهری که این روزها مشغول

به انجام آن هستید کمی توضیح دهید؟
موســیقی ازهســته درون خود خارج شده 
و به شــهر آمده اســت و دراینجــا هنر بینا 
‌رشــته‌ای شــکل گرفته اســت و درواقع راه 
فــراری از تکــرار و یکنواختی اســت. هدف 
از ایــن کار بــر اســاس ایــده یک شهرســاز 
شــکل گرفته اســت. خانم آستیاژ ضیایی 
فعــال حــوزه شــهر و طــراح ســاز شــهری 
حــوزه  بــا  آشــنا  و  هســتند  »سروســتان« 
موســیقی و در اجــرای ایــن پرفورمنــسِ 
کــه ایده ایشــان بود بســیار کمــک کردند.
درابتدا انجام این کار برای من غریب بود 
و موضــوع آن نصــب یک ســازه آهنی در 

فضای عمومی شهر است.
زیگــورات  براســاس  نخســت  طــرح 
چغازنبیل بود که درفرهنگسرای نیاوران 
رونمایــی شــد و یکســال در حیــاط اصلی 
قرار داشــت و مورد اســتقبال قرار گرفت. 
هــدف اصلــی از اجرای ســاز‌های شــهری 
در فضا‌های عمومی در ایران آشــنا کردن 
شــهروندان با صدا‌ها و الگو‌های ریتمیک 
و ســاز‌های مختلفی اســت که شاید کمتر 
در زندگی روزمره شهروندان ایرانی نقش 

برجسته‌ای داشته باشند.
ëë و ســؤال آخر؛ چشــم‌انداز شــما از آینده

موسیقی ایران چیست؟
دورنمای موســیقی ایران خوب اســت اما 
حال ایــن روزهایش خوب نیســت! امروز 
حال موســیقی بد‌تر از همیشه است و ‌اگر 
بخواهیم موســیقی را چون درختی تصور 
کنیم برگ‌هایش در حال ریختن اســت و 
شــاید شــاخه‌هایش هم در حال شکسته 
شدن باشد ولی خب نقطه جذابش ریشه 
مســتحکمش اســت که با این مشــکلات 
ضربــه پذیر نیســت. من بــه آینده خوش 
بین هســتم فقــط امیــدوارم این شــرایط 
باعث از بین رفتن انگیزه و‌ پژمرده شــدن 

هنرمندان این روزها نشود.

داده  آســمانی  جوان‌هــا  هرباربــه   
شــده، دیده‌ایــم کــه آنهــااز کبوترها، 
پرنــده ترانــد، اصــل ایــن اســت کــه 
یــکان یــکان آدمیــان، بــا حصــه‌ای 
عادلانه از دارایی‌های زیباشــناختی، 
بدنیا وارد می‌شــوند، برخی، بزودی 
غزال‌هــای  کــه  می‌شــوند  ملتفــت 
زیبــای تیزرویی، دررؤیاهاشــان می‌دوند ومثل شــکوفه‌های 
گیلاس کــه دربهارهــا می‌شــکفند، کارخانه‌های رؤیا‌ســازی 
آنهــا هــم، درهمــان جوانــی بــه اوج تولیــد خــود می‌رســد، 
بعدتر و با گذشــت ســال‌ها تولید کارخانه رؤیاســازی آدمی 
کنُــد کار مــی کند، شــاید بعلــت کمبود مــواد اولیــه، یا کهنه 
شدن ماشــین‌آلات اســت و یاعلت‌های ناشناخته دیگر، که 
مــن با تجربه‌هــای تاریخــی‌ام، به این بــاور رســیده‌ام تولید 
تــر،  محصــولات کارخانــه رؤیاســازی، درجوانــی مرغــوب 
جذاب تر و ماندگارتراســت، جوان‌ها آثارشــان دل وشــانه و 
شورانگیز است، از این نظر تولید موسیقی با دیگر نحله‌های 
زیباشناســی متفاوت اســت، زیرا تنها درموســیقی اســت که 
برخی درکودکی به چکاد هنرخود می‌رسند، مانند موتزارت، 
ویوالــدی ودیگرهــا، ازهنرمندهای خــودی، علی فــروغ، که 
تالــی و همــدوره دیویــد اویســتراخ و یهــودی منوهیــن بوده 
اســت، شــش ســالگی درجنگل‌های وین، رها می‌شــده و او 
درآن سن وسال چنان ویولنی می‌نواخته که آسمان را یکسر 
ابرمی پوشــانده، باران‌ها تبدیل به جنگل، تبدیل به درخت 
توســکا، صنوبر و بید سفید می‌شــده‌اند، براین پایه اگرتوقع 
تولید آثاراهــان اهان‌داری داریم، از موســیقیدان‌های جوان 
متوقع باشــیم، که کارخانه رؤیا‌سازی ایشان درجوانی فعال 
است، آنها درجوانی آماده خیز برداشتن و دویدن به سمت 
راههای نرفته‌اند، داوطلب عزیمت به راه‌های ناشــناخته و 
صعب العبورند، اساســاً، آدمیزاده درجوانی برخی کارها را 
بهترانجام می‌دهــد، هرکاری، اگربخواهم مصداقی بگویم، 
درســال‌هایی دورشــده از این ســال‌ها، عصــرروزی، درطبقه 
بــالای جایی، با چند نفرهنرمند جوان در ســمت تولید یک 
اثرموســیقی آشــنا شــدم و با ایشــان همکاری کــردم، اکنون 

مایــل‌ام ازهمه آنهــا و ارزش‌های پیدا و پنهان‌شــان ســخن 
بگویم، اما ازآنجا که )کلوزآپ( تنها جای یک نفراست، من 
هــم از میان همــه آن هنرمندان، تنها چکــه‌ای درباره آقای 
پیمان خازنی آهنگســاز آن گــروه می‌گویم، آن روز آنجا آنها 
ازمن خواســتند، غزلــی از حافظ را که انتخاب کــرده بودند، 
برایشــان بخوانــم، ومــن، چون دربــاره خــودم، اطلاعات‌ام 
بیشــتر از آنهــا بــود، می‌دانســتم، شــعرهایی راکــه خــودم 
نوشته‌ام، بهترمی خوانم، می‌خواستم به ایشان هم بگویم، 
اما شــرمی چاک چاک مانع شــد، نگفتم، درعوض کوشش 
کردم به آنها نزدیک‌تر شوم، که عقیده دارم، یکی از راه‌های 
نزدیک‌تر شــدن به جوان‌ها، بازکردن سرشــوخی است، من 
هم سرشــوخی را باز کردم، وقتی که طرح روی جلد سی‌دی 
را به من نشان دادند، گفتم، من از شما آقایان معروف ترم، 
بهتراســت اســم مرا بزرگ‌تر بنویســید، آنهــا آنقدرنجیب، 
محتــرم وصاف وصادق بودند، که شــوخی مرا به جد عمل 
کردند و واقعاً اســم مرا بزرگ‌تر نوشــتند، رفتار ایشان بویژه 
موسیقی شریف آقای خازنی موجب شد، یادشان، گاه‌گاهی 
از دلــم رد شــود، ازدوربــه آثارایشــان نــگاه کنــم، از جملــه 
راه‌های درست و پرزحمتی که ایشان پیش گرفته‌اند، هزینه 
کردن استعدادشــان روی موسیقی‌ســازی اســت، شما بهتر 
می‌دانید که موسیقی ما همواره همراه شعر وترانه به کمال 
می‌رسد، مخاطب موسیقی سازی)اینسترومنتال( اغلب از 
نخبگان‌اند، اما دراین سال‌ها هنرمندانی چون آقای خازنی 
ودیگر هنرمندهای جوان مان، درســمت تغییر دادن ذائقه 
موســیقایی ماهســتند، تلاش می‌کنند، ما موسیقی‌سازی را 
هم، ذائقه کنیم، پس باورکنیم، ایجاد تغییر‌ها و نوآوری‌ها، 
درجوانــی مقدوراســت، بودا هم عقیــده دارد، آنچــه ما را از 
اینجا به آنجا می‌کشاند، عامل اساسی اش، گرسنگی وعشق 
است، دو پدیده‌ای که همواره در جوان‌ها قل‌قل می‌زند، اما 
اگــر جوان‌های ما دستشــان کوتاه اســت، به‌خاطراین اســت 
که، پیرمردها، بی‌آنکه مقصدی داشــته باشند، هرروز صبح 
زود بدوبدو، می‌روند، ســوار مترو می‌شــوند، جا می‌گیرند، تا 
احتمالاً جایی برای رفتن و رسیدن جوان‌ها باقی نماند، من 

هم چیزی نگفتن را از همین‌جا شروع می‌کنم.
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جوان‌ها می‌دانند زیبایی کجاست...

محمد صالح علا
 شاعر و 
نویسنده

هر خلاقیتی مورد پذیرش 
جامعه ما نیست. نوآوری 

معیار و اندازه‌ای دارد؛ خود من 
نیز به‌دنبال تجربه‌های بیشترم 
اما اگراز آن میزان تعریف شده 
فاصله بگیرم از ریشه فرهنگ و 

هنر کشورم جدا می‌شوم. 
من به‌دنبال تجربه کارهای 

نرفته هستم  خلاقیت 
برای من از ترس شکل 

می‌گیرد و این ترس همان 
انگیزه‌ام است
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